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 گزیده نکات تفاسیر:

1 

ِ( آرم ونشانه  .ى مسلمانى است وبايد همه كارهاى او رنگ الهى داشته باشد)بسِْمِ اللَّه

حتىّ اگر حيوانى بدون نام خدا ذبح شود، مصرف گوشت آن حرام است و اين رمز آن است كه خوراك 

 .دار و موحّد نيز بايد جهت الهى داشته باشدهاى هدفانسان

( گام اوّل در مسير بندگى و عبوديتّ است)بسم  .اللَّه

( مايه فرار شيطان است. كسى كه خدا را همراه داشت، شيط)بسم  .افتدان در او مؤثرّ نمىاللَّه

( عامل قداست يافتن كارها و بيمه كردن آنهاست)بسم  .اللَّه

، هم قالب «رحمن»ى اصرار بر رحمت است. )هم قالب هاى گوناگون، نشانهبيان رحمت الهى در قالب 

حِيمِ"«( رحيم» حْمنِ الره  "الره

2 

 .هم در رشد و پرورش آن نقش دارد شود كه هم مالك وصاحب چيزى است وبه كسى گفته مى« ربّ »

، بهترين نوع تشكّر از خداوند است. هر كس «الحمد لله. »مفهوم حمد، تركيبى از مفهوم مدح و شكر است

ى آن را ستايش در هرجا، با هر زبانى، هرگونه ستايشى از هر كمال و زيبايى دارد، در حقيقت سرچشمه

 .كندمى

پاسگزارى از مخلوق ندارد، به شرط آنكه به امر خداوند و در خط و مسير البتهّ حمد خداوند منافاتى با س 

 .او باشد

)نقاش و بناّ هنر خود « رَبِّ الْعالمَِينَ »ى دائمى و تنگاتنگ است. ى خداوند با مخلوقات، رابطهرابطه -5

 رود، ولى مربىّ بايد هر لحظه نظارت داشته باشد.(كند و مىرا عرضه مى

3 

حْمَةَ  كَتبََ رَبُّكُمْ عَلى »را برخود واجب كرده است. خداوند رحمت و رحمت او بر همه « 2« »نفَْسِهِ الره

  .چيز سايه گسترده است

آفرينش وپرورش او براساس رحمت « 4« »رَحْمَةً لِلْعالمَِينَ »همچنين پيامبر و كتاب او مايه رحمتند، 

 .دهد از روى لطف استاست و اگر عقوبت نيز مى

پوشى از آنان و دادن فرصت براى جبران اشتباهات، همه ى بندگان و عيببخشيدن گناهان و قبول توبه

 .مظاهر رحمت و مهربانى اوست
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ها نسبت به كفار ها و خويشاوندىشوند. نسبتها واسباب نسبت به كفار قطع مىدر آن روز تمام واسطه

ان، سودى ندارند. نه زبان كفار، اجازه عذر تراشى دارد رود. براى كفار مال و ثروت و فرزنداز بين مى

 .و نه فكر آنها، فرصت تدبير. تنها راه چاره لطف خداوند است كه صاحب اختيار آن روز است

 .باشددر قرآن به معناى روز قيامت است كه روز كيفر و پاداش مى« يوم الدّين»

حِيمِ » ىولى با قرار گرفتن در كنار آيه نوعى انذار و هشدار است،« مالِكِ يوَْمِ الدِّينِ » حْمنِ الره م معلو« الره

 .شود كه بشارت و انذار بايد در كنار هم باشندمى

خداوند متعال، از جهات مختلف قابل عبادت است و ما بايد حمد و سپاس او را به جا آوريم. به خاطر  -

است و به خاطر « رَبِّ الْعالمَِينَ » بيت او كهاست، به خاطر احسان و تر« الله»كمال ذات و صفات او كه 

حِيمِ » اميد و انتظار رحم و لطف او كه حْمنِ الره مالِكِ يوَْمِ » است و به خاطر قدرت و هيبت او كه« الره

 .است« الدِّينِ 

5 

بيت، تر ها عاشق كمال هستيم و نيازمند رشد وانسان بايد به حكم عقل، بندگى خداوند را بپذيرد. ما انسان

ى هستى است. اگر به مهر و محبتّ نيازمنديم او رحمان و و خداوند نيز جامع تمام كمالات و ربّ همه

رحيم است و اگر از آينده دور نگرانيم، او صاحب اختيار و مالك آن روز است. پس چرا به سوى 

ست. نه بنده هوى و هوس كند كه تنها بايد او را پرستيد و از او كمك خواديگران برويم؟! عقل حكم مى

 .خود بود و نه بنده زر و زور ديگران

ى ما گويد: خدايا! نه فقط من كه همهدر نماز، گويا شخص نمازگزار به نمايندگى از تمام خداپرستان مى

 .ى ما محتاج و نيازمند لطف توايمبنده توايم، ونه تنها من كه همه

ى تو ولى تو غير مرا فراوان دارى و همه هستى عبد و بنده« إِيهاكَ » خدايا! من كسى جز تو را ندارم

 .هستند

 «نعَْبدُُ، نسَْتعَِينُ »ابتدا بايد بندگى خدا كرد، آنگاه از او حاجت خواست. 

6 

« ُ  .43يافتيم. اعراف، اگر هدايت الهى نبود ما هدايت نمى« وَ ما كُنها لِنهَْتدَِيَ لوَْ لا أنَْ هَدانَا اللَّه

 :الهى متعدّدى در برابر انسان قرار دارد كه او بايد يكى را انتخاب كند راههاى غير

 هاى خودها و توقعاتراه خواسته. 

 هاى مردمراه انتظارات وهوس. 

 هاى شيطانراه وسوسه. 

 هاراه طاغوت. 

 راه نياكان و پيشينيان. 



 

 

 گزیده تفسیر قرآن

5 

 راه خدا و اولياى خدا. 

 :كند كه بر ديگر راه ها امتيازاتى داردانتخاب مىانسان مؤمن، راه خداوند واولياى او را 

هاى شخصى كه هر هاى مردم و هوسها و هوسهاى طاغوتالف: راه الهى ثابت است، بر خلاف راه

 .كنندروز تغيير مى

 .اندهاى ديگر متعدّد و پراكندهدر حالى كه راه يك راه بيشتر نيست،ب: 

 .انسان به مسير و مقصد مطمئن استدر پيمودن آن، ج: 

 .شكست و باخت وجود نداردد: در پيمودن آن، 

 «صِراطٍ مُسْتقَِيمٍ  إنِه رَبيِّ عَلى»راه مستقيم، راه خداست. 

  .صِراطٍ مُسْتقَِيمٍ  إِنهكَ لمَِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلى»راه مستقيم، راه انبياست» 

  .اعْبدُُونيِ هذا صِراطٌ مُسْتقَِيمٌ وَ أنَِ »راه مستقيم، راه بندگى خداست» 

  .فقَدَْ هُدِيَ إلِى»راه مستقيم، توكّل وتكيه بر خداست ِ  «صِراطٍ مُسْتقَِيمٍ  مَنْ يعَْتصَِمْ بِاللَّه

  .راه مستقيم، يكتاپرستى و تنها يارى خواستن از اوست 

 .راه مستقيم، كتاب خداوند است 

  .راه مستقيم، راه فطرت سالم است 

هم در انتخاب راه مستقيم و هم در تداوم آن بايد از خدا كمك بگيرد. مانند لامپى كه روشنى خود انسان، 

 «اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتقَِيمَ »گيرد. را هر لحظه از نيروگاه مى

راه مستقيم مراتب و مراحلى دارد. حتىّ كسانى كه در راه حقّ هستند، مانند اولياى خداوند، لازم است 

 «وَ الهذِينَ اهْتدََوْا زادَهُمْ هُدىً »اندن در راه و زيادشدن نورِ هدايت، دعا كنند. براى م

روى واعتدال واحتراز از هر نوع افراط وتفريط، چه در عقيده و چه در عمل. يكى راه مستقيم يعنى ميانه

دهد، گويا وديگرى در عمل و اخلاق. يكى همه كارها را به خدا نسبت مىشود در عقايد از راه خارج مى

مايشاء دانسته و دست انسان هيچ نقشى در سرنوشت خويش ندارد. و ديگرى خود را همه كاره و فعاّل

داند. يكى رهبران آسمانى راهمچون مردمان عادى و گاهى ساحر و مجنون معرّفى خدا را بسته مى

 پندارد.ن بزرگواران را در حدّ خدا مىكند و ديگرى آمى

فرستد. يكى در عمل نيز يكى غيرت نابجا دارد و ديگرى همسرش را بى حجاب به كوچه و بازار مى

شود و ديگرى حقّ را دهد. يكى از خلق جدا مىحساب سخاوت به خرج مىورزد و ديگرى بىبخل مى

 .كندفداى خلق مى

از مسير مستقيم هدايت است. خداوند دين پا برجا واستوار خود را، راه  اينگونه رفتار وكردارها، انحراف

فرمودند: راه مستقيم، ما در روايات آمده است كه امامان معصوم عليهم السلام مى كند.مستقيم معرّفى مى

نى ران آسماى عينى و عملى راه مستقيم و اسوه و الگو براى قدم برداشتن در راه، رهبيعنى نمونههستيم.
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ى تمام مسائل زندگى از قبيل كار، تفريح، تحصيل، تغذيه، انفاق، هستند. آنها در دستورات خود درباره

اند. روى سفارش كردهانتقاد، قهر، صلح و علاقه به فرزند و ...، نظر داده و ما را به اعتدال و ميانه

 ند.نشيجالب آنكه ابليس در همين صراطِ مستقيم به كمين مى

ى اعتدال، تأكيد و از افراط و تفريط نهى هاى زيادى آمده كه در آنها به جنبهدر قرآن و روايات، نمونه

 :شده است. به موارد ذيل توجّه كنيد

و نه چنان  -بسته باشدست -در انفاق، نه دست بر گردن قفل كن--.بخوريد و بياشاميد، ولى اسراف نكنيد

مومنان، به هنگام انفاق نه اهل اسرافند و نه اهل بخل، بلكه --.تاج شوىگشاده دستى كن كه خود مح

ً »نسبت به والدين احسان كن؛ --نماز را نه بلند بخوان ونه آهسته،--.رو هستندميانه -- «وَ بِالْوالِدَيْنِ إحِْسانا

ا را از گواهى حقّ ها شمنه محبت-- .* امّا اگر تو را از راه خدا بازداشتند، اطاعت از آنها لازم نيست

ِ وَ لوَْ عَلى»منحرف سازد؛   .ها شما را از عدالت دور كندو نه دشمنى --« أنَْفسُِكُمْ  شُهَداءَ لِلَّه

هم ايمان و باور قلبى لازم است؛  --.و هم جاذبه دارند« أشَِدهاءُ عَلَى الْكُفهارِ »مؤمنان هم دافعه دارند؛ 

رَبهنا أفَْرِغْ عَليَْنا »اشك و دعا و درخواست پيروزى از خدا لازم است؛ هم --» .و هم عمل صالح«* آمَنوُا»

شب عاشورا امام  --« عِشْرُونَ صابرُِونَ يغَْلِبوُا مِائتَيَْنِ »ها. و هم صبورى وپايدارى در سختى --« صَبْراً 

 .كردكرد و هم شمشير تيز مىحسين عليه السلام هم مناجات مى

اى توجّه كند و جوانب ديگر را فراموش كند، بلكه در هر كارى نيست كه تنها به جنبه اسلام دين يك بعدى

 .كندروى وراه مستقيم را سفارش مىاعتدال وميانه

7 

اند وعبارتند از: انبيا، كند كه مورد نعمت الهى واقع شدهاين آيه راه مستقيم را، راه كسانى معرّفى مى

ه به راه اين بزرگواران و آرزوى پيمودن آن وتلقين اين آرزو به توجّ « 1»صدّيقين، شهدا وصالحين. 

 .داردخود، ما را از خطر كجروى وقرار گرفتن در خطوط انحرافى باز مى

اسرائيل نيز به گفته قرآن، مورد نعمت قرار گرفتند، ولى در اثر ناسپاسى ولجاجت گرفتار غضب بنى

 .شدند

دائماً از خدا بخواهيم كه مسير ما، به غضب و گمراهى كشيده هدايت شدگان نيز مورد خطرند و بايد 

 .نشود

اسرائيل، به هايى همچون قوم عاد، ثمود و بنىدر قرآن، افرادى همانند فرعون و قارون و ابولهب و امّت

 .اندشدگان معرّفى شدهعنوان غضب

ا بيان شده است كه براى هاى گمراهان و غضب شدگان و مصاديق آنهدر آيات متعدّدى از قرآن ويژگى

 :شودنمونه به موارد ذيل اشاره مى

  بدگمانان به خداوندمنافقان و مشركان و . 

  .كافران به آيات الهى و قاتلان انبياء الهى 
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 اند. اهل كتاب كه در برابر دعوت به حقّ سركشى كرده 

 ال، فراريان از جهاد. انف 

  .پذيرندگان و جايگزين كنندگان كفر با ايمان 

 ى با دشمنان خدا. پذيرندگان ولايت دشمنان خدا و دوستداران رابطه 

كنند، آنان كه حقّ كسانى كه به خدا يا رسول خدا توهين مىدارند، كسانى كه مردم را از راه خدا باز مى

 .كنند و كسانى كه از رحمت خدا مأيوسندرا كتمان مى

در قرآن نام برخى به عنوان گمراه كننده آمده است، از قبيل: ابليس، فرعون، سامرى، دوست بد، رؤسا 

 .ونياكان منحرف

مراه كنندگان از اين بسترها و شرايط آماده، استفاده ى انحراف را فراهم و گگمراهان خود بستر وزمينه

. پذيرش ولايت 4،  گناهان.3ها، . بت2. هوسها، 1كنند. بسترهاى انحراف در قرآن عبارتند از: مى

 . جهل و نادانى.5باطل، 

اند. هاى زيباى انسانيتّباشد. انبيا، شهدا، صدّيقين وصالحان، نمونهالگو مى.انسان در تربيت، نيازمند 1

 «صِراطَ الهذِينَ أنَْعمَْتَ عَليَْهِمْ »

 

 گزیده آیات:

 «1»بسم الله الرحمن الرحيم

 «5»إِيهاكَ نعَْبدُُ وَإِيهاكَ نسَْتعَِينُ 

 .به راه راست هدايت فرما : )خداوندا!( ما را «6»اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتقَِيمَ  

 

   

 صفات پسندیده و مذموم معرفی شده:

ِ » _بر زبان آوردن  و... در شروع هر كارى سفارش شده است؛ در خوردن و خوابيدن« بسِْمِ اللَّه

 _به ياد داشتن خدا در هرکاری و نيت خدايی در تمام کارها

 _شکر خدا با ديدن هرزيبايی

 _تنها ياری خواستن  از خدا

 _انسان هم در انتخاب راه و هم در تداوم آن بايد هر لحظه از خدا کمک بخواهد.

 _رعايت اعتدال در هرکاری) هم در عقايد هم در عمل(
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 _به خود مطمئن نباشيم و در هر حالی از خداوند کمک بخواهيم.

 روایات و احادیث مرتبط:

ِ »حضرت على عليه السلام فرمود:   .كارها و ترك آن موجب نافرجامى است ، مايه بركت«بسِْمِ اللَّه

 .هاستتاج سوره« اللَّه بسم»در تفسير قرطبى از امام صادق عليه السلام نقل شده است: 

نيامده و اين به فرموده حضرت على عليه السلام به « اللَّه بسم»تنها در آغاز سوره برائت )سوره توبه( 

ست، واعلام برائت از كفاّر و مشركان، با اظهار كلمه امان و رحمت ا« بسم الله»خاطر آن است كه 

 محبتّ ورحمت سازگار نيست.

براى كسى كارآيى ندارد وآن روز  دانى روز دين چه روزى است؟ روزى كه هيچ كس)اى پيامبر!( نمى

 .تنها حكم و فرمان با خداست

وند ثابت ماندن در راه مستقيم را اللَّه صلى الله عليه و آله و ائمّه اطهار عليهم السلام از خداحتىّ رسول

 .خواهندمى

 

 


